
۱۱www.sharghdaily.com هنر

مرور یک دوره گذار؛ سینمای ایران از سال های ۵۷ تا ۶۲ چه شرایطی را تجربه کرد

عبور سینما از تعلیق سیاست
شــرق: در ادامه بررسی سیر تاریخی ســاخت فیلم سیاسی در سینمای ایران و مرور 
دهه های ۳۰، ۴۰ و ۵۰ وضعیت سینما را در دوران پس از پیروزی انقلاب و سال های 
۱۳۵۷تا ۱۳۶۲ بررســی کردیم. بازه ای زمانی که عملا خط و مشــی مشخصی برای 
سینمای ایران وجود نداشــت و اتفاقا فیلم های مهمی در این دوره ساخته شد. «در 
لحظات پر تب و تاب سال ۱۳۵۷، ســینما در کشاکش وقوع رویدادهای مختلف محو 
شــد. در این دوران بیش از ۱۲۵ ســینما در دل آتش ســوخته و تعطیل شــده بود و 
برخی آمارها نشــان می داد از مجموع ۵۲۴ سینمای سراسر کشور فقط ۳۱۳ سینما 
به جای مانده اســت. همه می دانســتند تکرار الگوهای مضمونی و بصری سینمای 
پیش از انقلاب محال اســت. اما کسی نمی دانست ســینمای ایران چه می خواهد و 
به کدام ســو می رود. این ســینما برای بقای خویش به جمله معروف رهبر انقلاب 
در ســخنرانی کلیدی دوازدهم بهمن ماه ۱۳۵۷ در بهشــت زهرا تکیه می کرد: «ما با 
ســینما مخالف نیستیم. ما با فحشــا مخالفیم». ماه ها و سال های آتی نشان می داد 
برداشتن قدم بعدی تا چه حد دشوار است. در این کشاکش اداره سینماهای موجود 
هم به یکی از مسائل روز بدل شد. در وهله اول، دولت ورود فیلم های خارجی را در 
انحصار خود گرفت و بخش خصوصی را کنار گذاشت. با این وصف در ادامه نمایش 
فیلم های موجود در کشــور دوران انتقال رقم خورد. همه چیز در فاصله ســال های 
۱۳۵۷-۱۳۶۲ بــا بلاتکلیفی رقم خورد؛ با آشــفتگی بر بازار ســینما، نمایش فیلم و 
ساختن آثار سینمایی. دست به دست گشتن سینما و مشخص نبودن مقررات حاکم بر 
شرایط نمایش فیلم، به ساخته شدن سیاهه ای طولانی از فیلم ها انجامید که هریک 
بــه دلیل و بهانه ای به نمایــش عمومی درنیامدند. علل عمــده توقیف این فیلم ها 
عبارت بودند از: ۱- استفاده از بازیگران یا کارگردانان پیش از انقلاب، ۲- وقایع مربوط 
به گروه های سیاســی، ۳- عدم رعایت حجاب اســلامی بازیگران. ولی عملا عوامل 
متغیر و تفســیرپذیر دیگری در بررســی فیلم ها دخیل بود که جای بحث و مجادله 
را بازمی گذاشــت. مثل آشفتگی برخی عقاید، مخدوش کردن واقیعت، دل سپردن به 
فرهنگ بیگانه و پایان های ناروشن و تلخ. تقلای فیلم سازان بر سیاسی قلمدادکردن 
خود و قصه هایشان با هر تدبیر و بهانه ای، طعنه های سینمای سال های اولیه انقلاب 
بــود. ناتوانی آنها و ســاختن عجولانه فیلم ها و ممیزی ناروشــن به تهیه فیلم های 
بســیاری انجامید که به نمایش عمومی درنیامدند». ایــن روایت زنده یاد حمیدرضا 
صدر در کتاب «تاریخ سیاســی ســینمای ایران» از روزهای پــس از پیروزی انقلاب و 

شرایط حاکم بر سینمای ایران است.
 سال۵۷ در سال پایان سینمای فارسی که مصادف شد با پایان حکومت پهلوی، ۱۶ 
فیلم ایرانی در فرصتی هفت ماهه روی پرده آمدند. در شرایطی که سه گروه سینمایی 
که به شکل سنتی فیلم ایرانی اکران می کردند، اغلب به انبوه سینماهای نمایش دهنده 
فیلم خارجی پیوسته بودند، آثاری روی پرده آمدند که بعید بود در شرایطی جز دوران 
ملتهب سال ۵۷ امکان اکران یابند. «دایره مینا»ی مهرجویی از توقیف سه ساله بیرون 
آمده بود و به همراه «مرثیه» نادری، «گزارش» کیارســتمی، «ســفر سنگ» کیمیایی و 
«کلاغ» بیضایی، جمع موج  نویی ها را کامل می کرد. در این میان «ســفر سنگ» با توجه 
به مضمون انقلابی اش بیشترین بهره را از فضای ملتهب برد و بداقبال تر از همه فیلم 
«کلاغ » بود که ســوم آبان ۵۷ در ســینما بلوار اکران شد و تنها پس از سه روز نمایش 

عمومی، با تعطیلی سینماها، پرونده اش بسته شد.
 برنامه سینماها در نوروز ۵۷ بدون اکران فیلمی کمدی یا فیلمی با حضور فردین 
یا وثوقی دیگر خیلی هم مخصوص نبود و شــباهتی به سنت اکران نوروزی سال های 
گذشته نداشت. درگیری ها و اختلافات میان تهیه کنندگان و سینماداران به اوج رسیده 
بود و واردات فیلم خارجی به شــدت ادامه داشــت. مشــکل دیگــر درگیری انجمن 
سینماداران با دولت بر سر گران شدن بلیت سینماها و عوارض شهرداری بود. مخالفت 

دولت با گران کردن بلیت سینماها کار را به اعتصاب سینماداران هم کشاند.
 سال های ۵۶ و ۵۷ ساخت فیلم با همه مشکلات موجود همچنان ادامه داشت 
و مشــکل اصلی نــه در تولید که در اکران بود. این فهرســت تعــدادی از فیلم هایی 
اســت که ســال ۵۷ آماده نمایش بودند ولی امکان یا فرصتی برای اکرانشــان وجود 

نداشت: «بر فراز آســمان ها» (محمدعلی فردین)، «در غربت» (سهراب شهیدثالث)، 
«نفس گیر» (محمود کوشان)، «سرخ  پوست ها» (غلامحسین لطفی)، «حکم تیر» (ایرج 
قادری)، «نفس بریده» (سیروس الوند)، «برادرکشی» (ایرج قادری)، «ملکوت» (خسرو 
هریتاش)، «ســنجر» (ســیروس الوند)، «برهوت» (منوچهر مصیری)، «حق و ناحق» 
(نظام فاطم)، «هجرت» (میلاد)، «شطرنج  باد» (محمدرضا اصلانی)، «به  دادم برس 
رفیق» (مهدی فخیم زاده)، «طوطی» (زکریا هاشــمی)، «ساخت ایران» (امیر نادری)، 
«تا آخرین نفس» (کامران قدکچیان)، «لبه تیغ» (کامران قدکچیان)، «باغ بلور» (ناصر 
محمدی)، «شهر» (اکبر صادقی)، «ســایه های بلند باد» (بهمن فرمان آرا)، «صمد به 
شهر می رود» (پرویز صیاد) و «پرواز در قفس» (حبیب کاوش). تعدادی از این فیلم ها 
پس از پیروزی انقلاب اکران شدند و برخی هم هرگز بر پرده نیامدند. وقتی بعد از بهاری 
نســبتا آرام، نوبت به تابستان داغ ۵۷ رســید و فضا ملتهب تر از گذشته شد، آتش زدن 
ســینما رکس آبادان نقطه پایان بر یک دوره ۳۰ساله گذاشت و منادی ورود به دورانی 
تازه شــد. ساعت ۱۰:۰۵ شب ۲۸ مرداد ۵۷ از تماشاگرانی که در سینما رکس مشغول 
تماشای فیلم «گوزن ها» بودند با شعله های آتش میزبانی شد. حدود ۴۰۰ نفر در سینما 

سوختند و افکار عمومی، ساواک را متهم به این جنایت کرد.
اکران ۵۷

از میان آثار ایرانی، این فیلم ها در سال۵۷ اکران عمومی شدند:
اول فروردین: کوسه جنوب (ساموئل خاچیکیان) و سرسپرده (ایرج قادری)

۱۶ فروردین: آقای لر به شهر می رود (امیر شروان) مشکل آقای اعتماد (اسماعیل پورسعید)
۲۳ فروردین: دایره مینا (داریوش مهرجویی)

۳۰ فروردین: این گروه محکومین (هادی صابر)، طغیانگر (محمود کوشان)
۶ اردیبهشت: سه دلباخته (حاتم گرجی)

۱۳ اردیبهشت: فریادرس (عزیز رفیعی)
۱۴ اردیبهشت: مرثیه (امیر نادری)

۱۰ خرداد: بوی گندم (امیر مجاهد و محمد دلجو)
۲۳ خرداد: گزارش (عبارس کیارستمی)

۲۴ خرداد: پرستوهای عاشق (فریدون ریاحی)
۶ تیر: سفر سنگ (مسعود کیمیایی)

۴ مرداد: خان نایب (غلامرضا سرکوب)
۲۷ مرداد: قول مرد (حسین قاسمی وند)

۳ آبان: کلاغ (بهرام بیضایی)
 سال (۵۷) سال سوختن سالن های سینما بود و سینما در 
گفتارها و بیانیه های انقلابی، مظهر فساد و فحشا تلقی می شد. 
ولی در همین حال فیلم هایی با استقبال مردم مواجه شدند که 
گفتمان انقلابی یا دست کم معترضانه به وضع موجود داشتند. 
پرفروش ترین آثار این ســال به ترتیب عبارت بودند از سفر سنگ 

(مســعود کیمیایی)، دایره مینا (داریوش مهرجویی) و بوی گندم (فرزان دلجو، محمد 
مجاهد). اگرچه فیلم های سال ۵۷ عموما متفاوت با رویه های سال های پیشین بودند 

و از اکران فیلمفارسی کمتر خبری بود.
 در ســال (۱۳۵۸) که ثبات بیشــتری برای نظام نوپای جمهوری اســلامی فراهم 
آمده بود و ســینما هم دارای متولیان و حســاب و کتابی، ولو ابتدایی و شتاب زده شده 
بــود، فروش همچنان متعلق بــه مضامینی با حال و هوای انقلابی بود. در این ســال 
اولین فیلم تولید شــده در نظام جدید روی پرده ســینما ها رفت: فریاد مجاهد (مهدی 
معدنیان) که با تهیه کنندگی فیروز (ســتار هریس) ساخته شــده بود. این فیلم درباره 
فعالیت های زیرزمینی انقلابیون علیه حکومت پهلوی از دهه ۱۳۴۰ به بعد ولی ساختار 
فیلمفارسی اش چنان یادآور آثار بنجل سال های گذشته بود که هنوز چندی از اکرانش 
نگذشته بود که اعتراض های رسانه ای به آن گسترش یافت. فریاد مجاهد نزدیك به دو 

میلیون تومان فروش کرد و طبق برخی منابع پرفروش ترین فیلم سال (۱۳۵۸) شد.
 در بین ۱۲ فیلم ایرانی نمایش داده شــده در ســال (۵۹)، بیشترین کارها متعلق 

نگاهی به وضعیت آثار نمایشی سیما، سریال تلویزیونی «بی همگان» و تمام نداشته هایش
واقعا  دست تلویزیون در حوزه سریال پُر است؟

بــه آثار تولیدی بعد از انقلاب بود؛ ولی ســه فیلم رده بالای فهرســت فروش متعلق 
به کارهای باقی مانده و قابل نمایش از دوران پیشــین بودنــد: پرواز در قفس (حبیب 
کاوش)، نفس بریده (ســیروس الوند) و امشب اشکی می ریزد (منوچهر مصیری) که 
اولی فیلمی جوانانه، دومی کاری اقتباسی از یك داستان جنایی معمایی و سومی هم 
مایه های اعتیاد و انتقام داشت. این فیلم ها طبعا در گذر از سیستم جواز نمایش دچار 
جرح و تعدیل هایی شــدند تا قابلیت اکران را به دست آورند؛ ولی به هرحال چندان با 

موضوع های مد روز و انقلابی سنخیت نداشتند.
 روزنامه کیهان در گزارشــی در روز ۲۸ اسفند ۱۳۵۸ با عنوان «سیمای رنگ پریده 
ســینما در سال ۵۸» از نخستین سال سینمای پس از انقلاب گفته: هرچند فیلم سازان 
ایرانی ســال ۵۸ را اغلب در سکوت و بی کاری گذراندند؛ ولی چند گروه نیز با استفاده 
از رویدادهای انقلاب به تهیه چند فیلم داســتانی و مستند اقدام کردند که حاصل آن 
ســه فیلم مستند و دو فیلم داســتانی به نام پرواز به سوی مینو و فریاد مجاهد بود و 
ســازندگان هر دو فیلم با نگاهی ســطحی و به دور از کوچک ترین شــناخت و بینش 
اجتماعی و سیاســی به وقایع انقلاب اســلامی ایران برخورد کــرده بودند که حاصل 
کار نه تنها جزئی از عظمت انقلاب را نمایان ســاخت، حتی پرداخت بســیار ضعیف و 
ابتدایــی هر دو فیلم به ویژه فریاد مجاهد باعث شــد گروهی از مردم و صاحب نظران 
سینما، نمایش آنها را توهین مستقیمی به انقلاب بدانند. «برای آزادی»، «سقوط ۵۷» 
و «شهادت» سه فیلم مستند از رویدادهای انقلاب ایران بود که فیلم اخیر از سوی چند 
کارگردان خارجی با سرمایه ایرانی ساخته شد و برخوردی گذرا و بدون شناخت روحیه 
جامعــه ایرانی درباره رویدادهای انقلاب را به نمایش گذاشــت. فیلم برای آزادی نیز 
هرچند به اکران عمومی درنیامد؛ ولی با استقبال تماشاگران محافل خصوصی روبه رو 
شــد و به چند کشور خارجی نیز فرستاده شــد. در جمع این سه فیلم سقوط ۵۷ را از 
لحاظ بازتاب وقایع انقلاب و پرداخت تکنیکی بهترین فیلم مســتند ایرانی می توان به 
شمار آورد که به ویژه شهامت و جانبازی سازندگان آن در لحظات مبارزات مسلحانه و 
حضور دائمی شان در خطرناک ترین لحظه ها قابل تحسین است. از وقایع مهم سینمایی 
ســال ۵۸ برگزاری جشنواره ایرانی فیلم های کودکان و نوجوانان را می توان نام برد که 
از ۲۴ آبان به مدت چهار روز در تهران برگزار شــد. این جشــنواره که قبلا نیز از ســوی 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برپا می شــد، در سال ۵۸ با شکل و محتوای 
تازه تری ارائه شــد و از حیث کیفیت فیلم ها نیز جشنواره به یمن پیروزی انقلاب، رشد 
و برتری اش را نســبت به سال های اختناق نشــان داد. از سوی دیگر در سال ۵۸ یکی 
از پرخرج ترین فیلم های جهان به نام محمد رســول االله در ایران به نمایش گذاشــته 
شــد که مروری است بر زندگی و مبارزات پیامبر اســلام. این فیلم با استقبال فراوانی 
روبه رو شد. باید آن را به عنوان پرفروش ترین فیلم سال ۵۸ معرفی کرد. همچنین سال 
۵۸ در کنار ســیل فیلم های مبتذل و تکراری اکران عمومی، مشتاقان سینما توانستند 
چند فیلم باارزش کلاســیک جهان را مشــاهده کنند که از آن جمله دو فیلم از آکیرا 
کوروســاوا به نام های «هفت سامورایی» و «در ســواوزالا» بود. البته نمایش فیلم در 
محافل خصوصی مثل ســینما تک موزه هنرهای معاصر، کانون فیلم، فرهنگســرای 
نیاوران و... نیز ادامه داشــت که بیشــتر به نمایش آثار کلاسیک جهان و فیلم هایی از 

کشورهای سوسیالیستی پرداختند.
 بــا ادغــام وزارت فرهنگ و هنر در وزارت علوم، حســین ترابی از مستندســازان، 
به عنوان نخستین معاون انتخابی در امور سینمایی انتخاب شد و محمدعلی نجفی به 
ریاست اداره کل نظارت بر نمایش منصوب شد و او هیئت اجرائی شورای فیلم و سینما 
را در اردیبهشــت سال ۵۸ انتخاب کرد. در ســال ۱۳۶۰ وزارت ارشاد اسلامی تأسیس 
شــد و حجت الاســلام عبدالمجید معادیخواه به عنوان وزیر، مهدی کلهر را به عنوان 
معاون فرهنگی انتخاب کرد و او نیز شــورای بازبینی فیلم را تشــکیل داد که قرار بود 
محتوای فیلم ها با فرهنگ عملی اســلام سنجیده شود و در تمام موارد نظارت وجود 
داشته باشــد. بر اساس گزارش عملکرد یک ســاله اداره نظارت بر فیلم های سینمایی 
وزارت ارشــاد اسلامی در ســال ۱۳۶۰ در بازبینی مجدد پروانه نمایش دو فیلم «سرباز 
اســلام» از امان منطقــی و «میراث من جنون» مهدی فخیــم زاده به همراه ۲۳ فیلم 
خارجی لغو شــد و از شــش ماهه دوم ســال ۵۹ و ۶۰ تعدادی فیلم متعلق به قبل از 
انقلاب به نمایش درآمد که همه آنها به نحوی منتقد شــرایط 
اجتماعی دوران خود و متعلق به کارگردان های سینمای بدنه، 
موج نو و کلاسیک های سینمای ایران بود مانند «خاک» و «سفر 
ســنگ» از مسعود کیمیایی، «طبیعت بی جان» و «در غربت» از 
سهراب شهید ثالث، «رگبار» بهرام بیضایی، «تنگسیر» امیر نادری 

و «پستچی» داریوش مهرجویی و... .
 گروهی از انقلابیون به توصیه آیت االله بهشــتی مؤسســه 
«آیت فیلم» را تشــکیل دادند و به ســاخت فیلم های انقلابی 
و اســلامی مانند «جنگ اطهر» پرداختند. ســید محمد بهشتی، 
فخرالدیــن انــوار، محمدعلی نجفی، محمد مهــدی حیدریان، 
مصطفی هاشمی طبا، مهدی کلهر، علیرضا شجاع نوری، عبداالله 

اسفندیاری و... از جمله آنان بودند.
 نیمه اول دهه۶۰ به عنوان دوره ای شــناخته می شــود که 
نقش زن در ســینمای آن غایب یا بســیار محدود اســت. دوره 
۱۳۵۷ تا ۱۳۶۲ در سینمای ایران را دوره برزخ می نامند که شاهد 
تولید اندک فیلم با کیفیت هنری هستیم و فیلم های ساخته شده که زنان نقش اصلی را 
ایفا می کردند، به دلیل نداشتن حجاب اجازه اکران نیافتند. «خط قرمز» مسعود کیمایی 
و «چریکه تارا» و «مرگ یزدگرد» بهرام بیضایی به دلیل نداشــتن حجاب شخصیت زن 

توقیف شدند.
 فیلم هــای خارجی به نمایش درآمده در فاصله ســال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۲ ســیر 
نزولی داشــت و نام های آشنا تبدیل به تابو شد. حتی سینماها هم نام های غربی شان را 
یک به یک تغییر دادند، مانند: پولیدور به قدس، آتلانتیک به آفریقا، رویال به انقلاب و... .
 برخی فیلم های سیاسی که پیش تر امکان نمایش نداشت، روی پرده رفتند، مانند: 
زد، اعتراف و حکومت نظامی از کوســتاگاوراس. کاپو، نبــرد الجزیره و راه بزرگ آبی از 
جیلو پونته کوروو. و حتی اســپارتاکوس از استنلی کوبریک و ال سید از آنتونی مان. دو 

فیلم محمد رسول االله و روباه صحرا از مصطفی عقاد نیز پرفروش شدند.
* برای نوشتن این گزارش از کتاب «سینمای دهه ۶۰ از نگاه منتقدان» استفاده شده 

است.

بیســت و پنجم مهر گزارشــی از حضور معاون ســیما در پشــت صحنه تولیــد یکی از 
مجموعه های در حال تولید تلویزیونی در خبرگزاری ها منتشــر شــد که با تیتر «پُربودن دست 
سیما در حوزه سریال سازی» از آماده پخش بودن ۱۵ سریال، تصویب ۲۳ عنوان دیگر و در کل از 
در پیش بودن سالی پررونق در حوزه  سریال سازی خبر می داد. در همین مقطع انتشار سخنان 
آقای معاون، سریال ملودرام اجتماعی «بی همگان» ساخته مشترک اصغر هاشمی و بهرنگ 
توفیقی هفته سوم پخش خود را سپری می کرد، سریالی که در یکی از کنداکتورهای جاافتاده 
شبانه پخش مجموعه های تلویزیونی آن هم در شــبکه ای که زمانی نه چندان دور به عنوان 
محبوب ترین شــبکه تلویزیونی برتری قابل توجهی بر دیگر شــبکه ها در جذب بیننده داشت، 
برای مدت نزدیک به ۵۰ روز روی آنتن رفت و پخش آن در بیست و ســوم آبان به اتمام رسید. 
البته مراحل تصویب و آغاز تولید این مجموعه نمایشی به سال ۱۴۰۰ و پیش از انتصاب معاون 
جدید ســیما و تیم همراهش در جایگاه های اداری شــان بازمی گردد و سریال «بی همگان» 
آخرین ماه های ساخت و مرحله تدوین و دیگر مراحل فنی تولید خود را در دوره مدیریت جدید 
سیما پشت سرگذاشــت و به همین مناسبت منصفانه نیست که تمام نقایص انکارناپذیر این 

سریال را به حساب تیمی گذاشت که به نوعی میراث دار آن بوده اند. اما به هر حال چنین سریال 
ضعیف و فاقد کششی در دوره مدیریت کنونی تلویزیون، برای پخش مورد بازبینی قرار گرفته 
و مجوز پخش آن از آنتن شــبکه ای صادر شــده است که روزگاری مجموعه های قابل تأملی 
مانند «راه بی پایان» ساخته همایون اسعدیان و «روزگار قریب» ساخته کیانوش عیاری (هردو 
در سال ۱۳۸۶) و «وضعیت ســفید/۱۳۹۰» به کارگردانی حمید نعمت اله را به مخاطبانش 
عرضه می کرده است. به گمان نگارنده در مقطع زمانی کنونی که متجاوز از ۱۰ سال از پخش 
این قبیل آثار گذشته، انتظار نابجایی است اگر از بینندگان امروزی تلویزیون توقع داشته باشیم 
از آثاری در اندازه های همین سریال ضعیف «بی همگان»، مجموعه قبلی اش «بی نشان» و... 
و اکثر ســریال های فعلی ســیما راضی بوده و برای تماشای آنها مشــتاق باشند! برای اثبات 
این مدعا نیازی هم نیســت مجموعه های امروزی تلویزیون را با سریال ها و مینی سریال های 
درخشــان بین المللی کنونی که به ســادگی و در همین پلتفرم های مجوزدار داخلی هم در 
دســترس هستند و آثار شــبکه نمایش خانگی مقایســه کنیم، بخش قابل توجهی از همین 
مجموعه های ســاخته شبکه نمایش خانگی خودمان که با سواد نمایشی و امکانات فنی در 

دسترس همین عوامل داخلی ساخته شده اند، به سریال هایی خنثی، کسالت آور و بی کشش 
امروزی تلویزیون ارجحیت دارند و این برای رســانه ای با قریب به ۶۰ سال پیشینه خبر خوبی 
نیست. برای مصداقی ترشدن بحث به همین سریال «بی همگان» بازگردیم، مجموعه ای که 
در دوسوم آن نام دو کارگردان (اصغر هاشمی و بهرنگ توفیقی) و در یک سوم پایانی تنها نام 
اصغر هاشــمی بر تیتراژ آن به عنوان کارگردان نقش بسته بود، صرف نظر از اینکه به لحاظ 
اصولی سپردن کار حساس کارگردانی یک اثر نمایشی به دو کارگردان به جز در مواردی مانند 
بیماری شــدید یا درگذشت نفر اول، قابل دفاع و قابل توجیه نیست. سؤال دیگر اینجاست اگر 
بر مبنای هر تصمیم غیرکارشناســی مانند تعویض کارگردان به دلیل تغییرات مدیریتی اتفاق 
افتاده دیگر این تغییرات تیتراژی گاه و بیگاه چه صیغه ای است؟ از این بدتر اینکه هیچ شخص 
حقیقی و حقوقی از تهیه کننده ســریال تا روابط عمومی شبکه پخش کننده هم حتی در حد 
یک زیرنویس یا گفت وگوی تصویری کوتاه خود را به توضیحاتی بابت این تیتراژ متغیر موظف 
ندانســتند. از اینها که بگذریم، ســاختار دراماتیک ضعیف و باورناپذیر فیلم نامه این سریال را 
چگونه می توان حتی با ارفاق بسیار توجیه کرد؟ مگر نه اینکه که فراغت از یک عشق آتشینِ 

چندساله و خود را درگیر زندگی با زنی احتمالا بزرگ تر از خود که از همسر قبلی اش دو فرزند 
یتیم هم دارد، مستلزم یک پرداخت حساب شده و قابل باور است؟! در «بی همگان» این تغییر 
و تحول شگرف، چنان ساده اتفاق می افتد و امیرعلی (با بازی بد محمد صادقی) آن چنان به 
سادگی از معشوقش دست کشیده و دل در گروی عشق زنی می سپارد که خود قاتل شوهرش 
بوده که انگار بحث درباره یک بازی ساده کودکانه در جریان است! چقدر می توان برای اصغر 
هاشــمی کارگردان قابل اعتنای تلویزیون در دهه های گذشته و سازنده مجموعه های خوبی 
همچون «آپارتمان/ ۱۳۷۳» و«یک مشت پر عقاب/ ۱۳۸۶» و فیلم به یادماندنی «زیر بام های 
شهر/ ۱۳۶۸» متأســف بود که پس از سال ها دوری از عرصه کارگردانی اجازه داده نامش بر 
پیشانی مجموعه ای درج شود که رویارویی ها و تعقیب وگریزهای کاراکترهایش (یوسفیان و 
برادران گوهران) از حد و اندازه موش و گربه بازی های قابل پیش بینی و خام دستانه کودکانه 
فراتر نمی رود. مخلص کلام اینکه اگر «بی همگان» و آثاری در همین حد و اندازه، طلیعه دار 
آن «دست پُری» هستند که معاون سیما درباره شان سخن گفته باید درباره معنا و مفهوم واژه  

«دست پُر» در زبان فارسی تجدید نظر اساسی کرد.

شنبه
۲۸ آبان  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۲۴

اخـبـار  بـرگـزیـده

خراسان رضوی می تواند پایه گذار شهرک 
سینمایی مدرن در کشور شود

ایسنا: رئیس سازمان ســینمایی گفت: «خراسان رضوی می تواند پایه گذار شهرک 
ســینمایی مدرن در کشور شود و گروه  های تولید آثار ســینمایی از سراسر کشور و 
حتی کشورهای منطقه از ظرفیت شهرک سینمایی مدرن در مشهد استفاده کنند».
محمد خزاعی پس از جلسه امضای تفاهم نامه با استانداری خراسان رضوی، 
اظهار کرد: «در دولت ســیزدهم، در ســازمان ســینمایی وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســلامی رویکرد و نگاه به اســتان ها تقویت شده و نخســتین  مرتبه است که یک 

به یک به استان ها سفر کردیم و مشکلات و دغدغه  هر استان را بررسی کردیم».
او افزود: «یکی از دغدغه های تمام استان ها نبود امکانات به اندازه تهران است 
و این موضوع در همه اســتان ها مطرح اســت که برای ورود به سینمای حرفه ای 
و ســاخت آثار ســینمایی باید مهاجرت کرد. بر این اســاس یکی از اقدامات ما در 
راســتای جلوگیری از مهاجرت به مرکز، واگذاری اختیــارات کامل تر به نهادهای 

مربوطه مانند اداره   کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هاست».
رئیس سازمان سینمایی تصریح کرد: «در نتیجه افراد می  توانند در استان ها آثار 
ســینمایی تولید کنند و برنامه های جامع و کاملی در راستای بهره  مندی از نیروی 
بومی و استانی داشته باشند و کمتر سراغ تهران بروند. همچنین به سمت مسائل 
و دغدغه های اســتان بروند و مســائلی را که بیان نشده اســت، بیان کنند. این کار 
باعث می شــود در زمینه کشف استعداد، رونق کســب وکار و نمایش آثار در آینده 

برنامه ریزی های جدی صورت بگیرد».
خزاعی درباره اقدامات انجام شده در حوزه ایجاد زیرساخت ها عنوان کرد: «در 
این حوزه اقدامات خوبی در حال انجام اســت. زمانی که دولت سیزدهم روی کار 
آمد، در سراســر کشور ۶۰۰ ســالن سینما وجود داشــت، اما طبق برنامه ریزی ها و 
اقدامات انجام شده تا خردادماه سال ۱۴۰۲ تعداد ۲۰۰ سالن سینما در سراسر کشور 

افتتاح خواهد شد که تاکنون ۱۰۰ مورد آن افتتاح شده است».
افتتاح ۳۵ سالن جدید سینما در خراسان رضوی تا پایان سال

او خاطرنشــان کرد: «در استان خراسان رضوی نیز ۳۵ ســالن تا پایان سال به 
چرخه اکران اضافه خواهد شــد. همچنین در زمینه توسعه زیرساخت های دولت 
تلاش ما بر این اســت که تا پایان ســال ۱۴۰۱ به هزارو ۲۰۰ سالن سینما در سراسر 

کشور برسیم که دو برابر سینما نسبت به گذشته است».
رئیس ســازمان ســینمایی بیان کرد: «در حوزه ســرمایه گذاری، تربیت نیروی 
انسانی و تولید نیز برنامه ریزی هایی انجام شده و ردیف بودجه خوبی در استان ها 
برای تولید در نظر گرفته شــده است. اهتمام سازمان ســینمایی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اســلامی این است که براساس شــعار عدالت محوری که در دولت مطرح 

است؛ امکانات به صورت مساوی بین استان ها تقسیم شود».
خزاعــی درباره شــهرک های ســینمایی در جهان تصریح کرد: «شــهرک های 
ســینمایی در دنیا به معنای دکورهای عظیم نیستند. همه به سمت ساخت سوله 
و اســتودیو رفتند و از ابزارهای تکنولوژی مانند موشــن کپچر استفاده می  کنند. در 
ایران هنوز وارد این فضا نشده ایم اما با توجه به دغدغه هنرمندان خراسان رضوی 

نسبت به این موضوع، می توانیم این ظرفیت را در مشهد ایجاد کنیم».

بردلی کوپر در فیلم اسپیلبرگ بازی می کند
«بولیت» عنوان فیلم بعدی اســتیون اسپیلبرگ است که با بازی بردلی کوپر در 

نقش فرانک بولیت ساخته می شود.
این فیلم بر مبنای شــخصیتی به نام فرانک بولیت ساخته می شود که پلیسی 
در سانفرانسیسکو است و در نسخه ای که به همین نام در سال ۱۹۶۸ ساخته شده 

استیو مک کویین در نقش وی بازی کرده بود.
جاش سینگر نویسنده فیلم نامه های «پســت» و «اسپات لایت» در حال نوشتن 
فیلم نامه این فیلم است. برادران وارنر هم کمپانی سازنده فیلم خواهد بود. گرچه 
تاکنون درباره جزئیات داســتان چیزی گفته نشده اما انتظار می رود فیلم با فیلمی 

که استیو مک کویین بازیگرش بود، کاملا متفاوت باشد.
کمپانی برادران ورانر ســازنده «بولیت» در سال ۱۹۶۸ هم بود که با اقتباس از 
رمان «شاهد بی صدا» اثر رابرت ال. فیش که سال ۱۹۶۳ منتشر شد، به کارگردانی 

پیتر یتس ساخته شد.
در فیلــم قبلی مک کویین در نقش کارآگاهی ظاهر شــد کــه درباره مرگ یک 
خبرچین که برای محافظت از او اســتخدام شــده بود، تحقیــق می کرد. این فیلم 
به عنوان یکی از هیجان انگیزترین و به یادماندنی ترین تعقیب و گریزهای با ماشــین 
در تاریخ ســینما به یاد آورده می شود. مک کویین خودش در صحنه های خطرناک 
رانندگی با فورد موســتانگ بازی کرده بود. «بولیت» به یک فیلم محبوب منتقدان 
و گیشــه بدل شد و درحالی که با بودجه چهار میلیون دلاری ساخته شده بود، ۴۲ 
میلیــون دلار فروش کرد و یک اســکار هم برد. بردلی کوپــر در این فیلم که هنوز 
عنوان رســمی ندارد، با اسپیلبرگ از تهیه کنندگان فیلم هم هست. چاد مک کویین 
پسر استیو مک کویین و مالی مک کویین نوه وی هم تهیه کننده اجرائی فیلم هستند.
جدیدترین فیلم اســپیلبرگ با عنوان «فابلمن ها» فیلمــی نیمه زندگی نامه ای 
درباره بزرگ شــدن یک پســر عاشق ســینما بود. این فیلم که از اوایل نوامبر راهی 
ســینماها شــد، جایزه فیلم منتخب مردم را از جشــنواره بین المللی فیلم تورنتو 
دریافت کرد و آن را به یکی از فیلم های مهم رقابت های سینمایی امسال بدل کرد.
کوپر اکنون در حال انجام مرحله پس از تولید فیلم «مایسترو» یا «رهبر ارکستر» 
درباره زندگی لئونارد برنشــتاین است که هم نویسنده و کارگردان و تهیه کننده اش 
بوده و هم در آن بازی کرده اســت. نتفلیکس این درام موســیقایی را سال ۲۰۲۳ 
اکران می کند. اســپیلبرگ تهیه کننده این فیلم بود و خود وی سال ها قصد ساخت 
آن را داشــت و پس از تماشــای اولین تجربه کارگردانی کوپر در فیلم «ســتاره ای 

متولد شده است» وی را تشویق کرد این فیلم را کارگردانی کند.
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